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 سوره فلق: (2

وَ مِبنْ شَبرِّ الفَّفَّاتبافِ  ِب      /  وَ منِْ شرَِّ غاسِقٍ إِذا وَقَب َ /  مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ/  قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ»

 .«وَ منِْ شرَِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ/  الْعُقَدِ

ن شب هنگامى كه با از زيان آنچه آفريد، و از زيا برم،دم پناه مىبگو: به پروردگار سپيده»ترجمه: 

هااى فاساق و فاا ر    اش درآيد ]كه در آن تاريكى انواع حيوانات موذى و انسانتاريكى

ها و از زيان زنان دمنده ]كه افسون و  ادو[ در گره اند[براى ضربه زدن به انسان در كمين

 رند[آودمند و با اين كار شيطانى در زندگى فرد، خانواده و  امعه خسارت به بار مى]مى

 .«ورزدو از زيان حسود، زمانى كه حسد مى

برای بطلان كارهاای سااحران ناازد شاده      -به همراه سوره ناس–چنانكه مفسرين گفته اند، اين سوره 

و بساياری از    1به معنای ريختن مقدار كمی آب دهان يا به معنای نفا  ددميادن( اسات   « نفث»است و 

اند كه در گره هايی دعُقَد( می دمند و به اين وسيله سحر می مفسرين هم نفاثات را زنان ساحره دانسته 

كرده اند برخی هم اين لفظ را به معنای زنان وسوسه گر كه پی در پی در گوش همسران خود سخن می 

 گفته اند تا باعث فساد شوند، معنی كرده اند.

خدا پناه برده اند دبرخی نوشاته   البته در شأن نزود هم گفته اند كه پيامبر با اين سوره از شرّ ساحران به

 2 اند كه اين دليل بر آن نيست كه ايشان بر پيامبر مسلط بوده اند[

« جهبفّ  »هم گفته شده است كه مراد شيطان است، برخی هم مراد از ايان لفاظ را   « شرّ ما خلق»درباره 

  3دانسته اند و برخی نيز حيوانات موذی را مورد اشاره قرار داده اند.

دارد كاه  « لبید بن اعصب  ههبو    »اشاره به دختران « نفاتاف»نقل می كند كه گفته شده است  یفخرراز

  4پيامبر را سحر كردند.

زنبا     ا ا    »و از برخی ديگر از مفسرين نقل می كند كه آيه ناظر به سحر نيست بلكاه مای گوياد    

خلاف  نظر اكثر مفسارين مای    فخررازی اين قود را می پسندد ولی آن را« خلل اهجا  م  کففد مر ا 
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  1 داند.

اعتقاد داشته اند،  «عدم حقیقت  اشتن سحر»نكته ای كه لازم است اشاره كنيم آن است كه معتزله كه به 

 اين سوره را چنين تو يه می كنند كه:

و يا  و لذا از گناه آن به خدا پناه برده می شود« سحر گفا   ا  »استعاذه به خدا يا به اين  هت است كه 

به اين  هت است كه از برخی اعماد ساحران مثل اينكه غذاها و داروهايی را به انسان مای دهناد كاه    

 باعث  نون يا مرگ می شود، به خدا پناه می برند

 سوره قلم: 11آيه  (3

زلق معنای لغزيدن و كنايه از نابودی است و ثابت می كند كه چشم زخم می تواند باعاث هلاكات شاود    

از مفسرين نوشته اند كه مراد آيه آن است كه مشركين از شدت عصبانيت، می خواستند باا  اگرچه برخی 

چشم خود پيامبران را بدرند و دبه تعبير عاميانه بخورند[ ولی روايات بساياری داد بار حقيقات داشاتن     

 2«العین حق و الرق  حق»است چنانكه از اميرالمومنين نقل شده است كه فرموده اند:  «چش  زخ »

مبن  »همچنين تفسير نورالثقلين روايت كرده است كه اميرالمومنين از پيامبر دص( در ضمن آن فرمودناد:  

  3 و پيامبر فرمودند كه اين تعويذ ابراهيم برای اسماعيل بود.« شر کل عین لامة

 روايت بسياری  هم می تواند داد بر پذيرش واقعيت سحر باشد. (4

إِ َّ العَْبیننَ لتَُبدنخِلُ الرَّجُبلَ    »چنانكه از پيامبر نقل است كاه:   4ر استبسيا« چشم زخم»اين روايات درباره 

  5«الْقبَنرَ وَ تُدنخِلُ الْجَمَلَ الْقِدن َ.

رواياتی اشاره به آن دارد كه پيامبر توسط گروهی سحر شده بودند اين روايات در منابع شيعه و سنی نقل  (1

خوانيم دالبته مرحوم مجلسی بعاد از نقال روايات مای      روايت را از تفسير فرات كوفی می 6 شده است.
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  1 نويسند كه سحر نمی تواند در پيامبران و ائمه اثر كند و لذا روايت را نمی پذيرد(

[ حدتفا أبو القاس  عبد الرحمن بن محمد بن عبد البرحمن العلبو    قال أبو الخیر ]مقدا  بن عل »

ال حدتفا محمد بن عبد الله بن عمرو ]عمر[ الخبراز  الحسف  قال حدتفا  راف بن إبراهی  الكو   ق

[ ]الخزاز[ قال حدتفا إبراهی  هعف  ابن محمد بن میمو  عن عیسى هعف  ابن محمد عن ]أبیه عبن 

جد  عن أمیر المؤمفین عل  بن أب  طال  ع قال سحر لبیبد ببن أعصب  الیهبو   و أم عببد الله      

أخضر و أصفر  عقدو  له    إحدى عشبر  عقبد    الیهو هة  سول الله ص    عقد من قز أحمر و 

[  ب   [ ت  أ خلبو   ب  ب بر ببوا  ]وا      ت  جعلو     جف من طلع قال هعف  قشو  اللوز ]الكف

المدهفة ]بالمدهفة[    مراق  الب ر تحت  اعو ة هعف  الحجبر الخبا ف  اقبام الفبب  ص تلاتبا لا      

فسبا   فبزل علیبه جبر یبل ع و نبزل معبه       هاکل و لا هشرب و لا هسمع و لا هبصر و لا هبات  ال 

شانك قال ما أ    أنا بالحال الذ  تبرى  قبال إ     [  قال له ها محمد مابالمعوذتین ]بالمعوذاف

[ أم عبد الله و لبید بن أعص  سحراك و أخبر  بالسحر ]و[ حیث هو تب  قبرأ جبر یبل ع    ]قال  إ 

بِسن ِ اللَّهِ الرَّحنمنِ الرَّحِی ِ. قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ  قال  سول الله ص ذلك  انحلت عقد  ت  لب  هبزل   

ص و تفحل عقد  حتى أقرأها علیه إحدى عشر  آهة و انحلت إحدى عشبر    قرأ الفب هقرأ آهة و ه

[ [ و قبال ]لبه  [ جبر یل ]ببه عقد  و جلس الفب  و  خل أمیر المؤمفین ع  اخبر  بما جا  به ]أخبر 

[ علیبه و  انطلق  اتف  بالسحر  خرف عل   جا  به  امر به  سبول الله ص  بفقث تب  تفبل ]تقبل     

ید بن أعص  و أم عبد الله الیهو هة  قال ما  عاک  إلى ما صفعت  ت   عبا  سبول الله   أ سل إلى لب

ص على لبید و قال لا أخرجك الله من الدنیا سالما قال و کا  موسرا کثیر المبال  مبر ببه غبلام     

هسعى    أذنه قرط قیمته  هفا   جاذبه  خرم أذ  الصب   اخذ و قطعبت هبد   مباف مبن وقتبه      

 2«.]وقتها[

 وضيح:ت

گره در پيله ابريشم سرخ و سبز و زرد ديا شيشه سارخ و زرد و سابز( بارای     11لبيد و ام عبدالله،  .1

دمطابق نقل احتجاج( قارار   ل خرما[ پوست بادام]پوست گُ« من طَلع جُفٍّ»پيامبر زدند و آن را در 

 دادند. ]قزّ: شيشه كوچک/ پيله ابريشم[
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 خارج از چااه كاه  صحرای اطراف مدينه بود و زير سنگی  و آن را در داخل چاهی انداختند كه در .2

 آن سنگ پله چاه بود، قرار دادند. ]مراقی: پله ها / راعوفه: سنگ بيرون[

پيامبر سه روز بيمار شدند و بعد  برئيل با سوره فلق و ناس نازد شد عرض كارد پياامبر چگوناه     .3

 سحر را داد.ای؟ پيامبر فرمودند اينگونه هستم كه می بينی  برئيل خبر 

 پس  برئل آيه اود سوره فلق را خواند و پيامبر هم خواند و گره باز شد .4

آياه   11پيوسته  برئيل آيه ها را می خواند و پيامبر هم می خواند و گرهی باز می شد تاا اينكاه    .1

 گره باز شد. 11خوانده شد و هر 

« حر  ا بیاو ابرو و س»و فرمودند پس پيامبر نشستند و اميرالمومنين آمد و پيامبر داستان را گفتند  .6

 علیدع( رفت و آورد.

پيامبر به علی دع( امر كرد و آن گره ها باز شد، سپس حضرت بر آن سحر، آب دهان انداخت ]تفل:  .7

 آب دهان انداخت[

پس حضرت به سراغ لبيد و ام عبدالله فرستاد و گفت چه چيزی شما را وادار كرد كاه ايان كاار را     .4

 انجام دهيد

 امبر لبيد را نفرين كرد ددعا علی... نفرين كردن[ و فرمودند خدا تو را سالم از دنيا بيرون نبرد.پس پي .2

 و گفت]راوی[ كه لبيد وضع خوشی داشت و ماد زيادی داشت. .14

پسر بچه ای كه در گوشش گوشواره ای به قيمت يک دينار داشات ]قار : گوشاواره[ لبياد، آن را      .11

 د را گرفتند و دست او را قطع كردند و در همان وقت مرُد.گرفت و گوش بچه پاره شد، پس لبي

 ما می گوئیم:

همين مضمون در نقلی ديگر از امام صادق نقل شده است كه می تواند  مع بين دو دسته ادله باشد  .1

 را نوع سوم از سحر دتصرف در قوه متخيله( بدانيم و بس:« سحر  ا ا  حقیقت»به اينكه 

القرآ ؟  قال الصبا ق   ق علیه السلام: أنه س ل عن المعوذتین: أنهما منوعن أب  عبد الله الصا »

   قبرا   اببن مسبعو  ولا  ب       علیه السلام: هما من القرآ .  قال الرجل: أنهما لیستا من القرآ 

 : مصحفه.  قال أبو عبد الله علیه السلام: أخطا ابن مسعو  أو قال

  اقرأ بهما ها ابن  سول الله    المكتوبة ؟ کذب ابن مسعو  هما من القرآ  . قال الرجل:
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لبید بن أعصب    قال: نع ، وهل تد   ما معفى المعوذتین و   أ  شئ نزلتا ؟ إ   سول الله سحر 

 . الیهو  

سحر ؟ !  قبال أببو     قال أبو بصیر لأب  عبد الله علیه السلام: وما کا  ذا؟ وما عسى أ  هبلغ من

هجبامع،   بلى، کا  البف  صلى الله علیه وآلبه هبرى هجبامع ولبیس     عبد الله الصا ق علیه السلام:

إلا علبى العبین    وکا  هرهد الباب ولا هبصر  حتى هلمسه بید  والسبحر حبق ومبا سبلس السبحر     

لیسبتخرف ذلبك     اتا  جبر یل علیه السلام  اخبر  بذلك،  دعا علیا علیه السلام وبعثبه   .والفرف

1.«لى آخر من ب ر أزوا ، وذکر الحدهث بطوله إ
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